
 ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس

نماى اول- 

«او گريه مى كرد و من گريه مى كردم .انگشت هاش لاى 

در مانده بود و از درد فرياد مى زد مى گفت: كمك كمك 

! باباجون كمكم كن انگشت هام شكست...

تمام دردهايش را در وجودم حس مى كردم،من هم گريه 

و فرياد مى كردم اما هرچه به خودم تكان دادم كه بتوانم 

بروم و انگشت هاى دختركم را از لاى در درآورم نتوانستم 

حتى يك سانتى متر هم تكان بخورم...آخر 30 سال است 

كه من به اين تخت چسبيده ام.»
نماى دوم- 

ــوم و  «از وقتى فهميدم كه با اين قرص ها «آرام» مى ش

ــا آن قدر برايم كوچك  ــتم راحت اند دني اطرافيانم از دس

ــخت بود...اما از وقتى كه احساس  ــد كه تحمل اش س ش

كردم بچه هايم به خاطر اعصاب خرابم دوست ندارندخانه 

ــم و مى خواهند همان آسايشگاه باشم انگار دنيا روى  باش

سرم خراب شد...»
نماى سوم- 

ــم اگرخداى ناكرده  ــه ازدوپا ناتوان ــا همين وضعيتم ك «ب

ــود در ميدان رزم خاكى كه نمى توانم  ــورم تهديد ش كش

ــوان راننده قايق  ــرم اما مى توانم به عن ــش بب كارى از پي

جنگى با انبوهى از مهمات به قلب دشمن بزنم...»
نماى چهارم-

ــلام آقا!من خبرنگارم مى خواهم با شما به عنوان يك   س

جانباز 70درصد مصاحبه وحرف ها و خاطرات تان را ثبت 

كنم اجازه مى دهيد با همديگر گفت و گو كنيم؟...  نه آقا 

ول كن ماها رو چه به اين حرف ها، ضمن اينكه تو جرأت 

چاپ حرف هاى امثال من رو ندارى...»

..............

ــرا اين همه حرف  ــرش را مى كنم كه چ ــى فك واى! وقت

ــده تنم مى لرزد.  ــينه هاى شما حبس ش بى دليل در س

نمى دانم چرا اين حرف هاى تان را با مردم درميان نمى 

ــى كنيد جامعه  ــه فكر م ــد و نمى دانم چرا هميش گذاري

ــل حرف هاى تان را ندارد و نمى دانم چرا تصور مى  تحم

ــور  ــته اند كه حرف هاى تان را سانس كنيد عده اى نشس

ــخ و هويت نمى  ــرزمين فرهنگ وتاري ــر اين س كنند.مگ

ــم و پررنگ هويت اين  ــما بخش هاى مه خواهد؟ مگر ش

خاك و ميهن نيستيد؟
نكند پشيمانيد؟   
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